
 

 

  تلاقی سلفیت و حنفیت در جریان دیوبندیهتلاقی سلفیت و حنفیت در جریان دیوبندیه 

  *محمدطاهر رفیعی

  چکیده

اسـت.  یمبتنـ دیـسـنت و تقل مـذاهب اهل ینف ،از سلف صالح یرو یبر لزوم پ تیسلف تفکر

 هیـو دیوبند کنـد یمـ یرو یـپ یدیو در کلام از مکتب ماتر فهیدر فقه از ابوحن یهمذهب حنف

 یاسـت. سـؤال دهیـگرد سیقاره هند تأس در شبه یاست که توسط محمدقاسم نانوتو  یانیجر

 یا چـه رابطـه هیـوبندید انیـو جر تیسـلف ت،یاست که حنف نیا شود یمطرح م نجایکه در ا

کـه  کنـد یم انیب یا کتابخانه ۀو مطالع یلیـ تحل یفیتوص کردیبا رو پژوهش نیباهم دارند؟ ا

اسـت  انهیصـوف یهـا شیبا گرا یدیو ماتر یتفکر حنف ۀندی�ا هیوبندید انیدر حال حاضر جر

 ربـازیاز د یسـلف یهـا انیخصـوص جر همنطقـه، بـ یمـذهب یهـا انیکه نوع روابط آن بـا جر

قاره هـر دو در بسـتر  شـبه ثیحد اهل تیو سلف هیوبندیدبحث بوده است. درمجموع، دمور 

 یوهـاب تیبـا سـلف ثیحـد و اهل هیـوبندید ۀرابطـ ۀدربـار  یو مبـاحث انـد افتهیرشد  یواحد

 انیـدر قالـب جر تیـکـه حنف دیـآ یبه دسـت مـ جهینت نیمطرح است. از مجموع مباحث ا

قبـور، توسـل،  ارتیـانکـار ز لیـبـه دل یوهـاب تیبا سـلفاما  ؛کرده است دایتبلور پ هیوبندید

 تیـمبـارزه بـا وهاب یرا بـرا یکه گروهـ یحد بهد ندار  دیشد یدشمن ها نیشفاعت و امثال ا
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  مقدمه

ر تفکر و اندیشهٔ مذهبی مسل�نان طی تحولات سیاسـی اجت�عـی دو قـرن اخیـر، باعـث سی

های فکری و مذهبی گوناگونی شده اسـت کـه هرکـدام  تحول فکری اساسی و پیدایش جریان

انـد. تنـوع و تکـ� و  هایی از جامعه را با خود همسو سـاخته و تحـت تـأثیر قـرار داده بخش

هـای  هـا، آثـار کـارکردی خـاص، کنش ی و مـذهبی ایـن جریان�ایزهای فکری، معرفتی، هویت

اجت�عـی آنـان، سـاحَت تـاریخی و رونـدهای  -همگرایانه و یا تضـادهای مـذهبی و سیاسـی

های جغرافیای تحت پوشش و مرتبط را متأثر ساخته و در نـوع تلقـی دیگـران  معرفتی حوزه

و ضرورت بحــث از ایــن  از مسـل�نان نیــز تـأثیر عمیقــی گذاشـته اســت. بـه خــاطر اهمیـت

ها، مراکز و محافل علمی و پژوهشگران توجه خاصی به این موضوع مبـذول داشـته و  جریان

بــه تبیــین و تحلیــل و بررســی و نقــد و یــا دفــاع از افکــار و باورهــا و عملکردهــای هرکــدام 

های  هها و یـا دفاعیـ هـا و نقـدها و ردیـه ها و گزارش ها و تحلیل اند که مجموع یافته پرداخته

موجود، در قالب کتاب و مقاله و یا آثار سمعی بصریـ در اختیـار عمـوم قـرار گرفتـه اسـت. 

ویژه سلفیت  های سلفی، به موضوع موردبحث در این نوشتار، نوع رابطۀ دیوبندیه با جریان

وهابی است که در این نوشـتار سـعی شـده اسـت زوایـای ایـن موضـوع تحلیـل و بررسـی و 

گـردد،  ور مشخص ابتدا شناخت اج�لـی از دیوبندیـه و سـلفیت ارائـه میط ارزیابی گردد. به

قاره و در ادامۀ رابطۀ آن با سلفیت وهـابی  حدیث شبه سپس رابطۀ دیوبندیه با سلفیت اهل

نوع رابطـۀ آن بـا  ،بیشترین مباحث مطرح دربارۀ دیوبندیه؛ چراکه گردد بررسی و ارزیابی می

برخی درصدد اثبـات همسـویی کامـل آنـان برآمـده و حدیث و سلفیت وهابی است که  اهل

  دانند. ش�ری نیز به نفی و انکار آن پرداخته و بلکه آنان را دو جریان مقابل هم می

  شناخت دیوبندیه

 ١٢٨٣محـرم  ١٥منتسب بـه مدرسـه دارالعلـوم دیوبنـد اسـت کـه ایـن مرکـز در » دیوبندیه«

خ رشــیداحمد گنگــوهی در منطقــه وســیله شــیخ محمدقاســم نــانوتوی و بــا همکــاری شــی به

این مدرسه بسیار زود مرکز و کانون ممتازی بـرای مطالعـات  .]١[ هند تأسیس شد» دیوبند«

آنجا آموزش دیده و تربیت یافتند که بعضـاً  در مذهبی گردید و شاگردانی از مناطق مختلف



 

 

لاق
ت

 ی
لف

س
ت

ی
 

نف
ح

و 
ت

ی
 

جر
ر 

د
ن

یا
د 

ه
دی

بن
یو

  

93  

مدرسـه های مهمی شدند که در پیشبرد و تـرویج رویکـرد فکـری حـاکم بـر ایـن  از شخصیت

جا جریان مذهبی مهـم دیوبندیـه پدیـد آمـد. افـرادی ه�ننـد:  نقش فعالی داشتند. از همین

بریلـی،  الله دهلوی، عبدالحق محدث دهلوی، سید احمد عرفـان رای ولی احمد سرهندی، شاه

قاره است  سنت شبه های مذهبی اهل ترین شخصیت اس�عیل دهلوی و برخی دیگر، مهم شاه

محمدقاسـم عبارتنـداز: اند. بزرگان و سران دیوبندیه نیز  ها تأثیر پذیرفته ز آنها ا که دیوبندی

امدادالله مهاجر مکی، رشـیداحمد گنگـوهی، محمودحسـن دیوبنـدی، انورشـاه  نانوتوی، حاج

ــب احمد مــدنی، خلیل کشــمیری، حســین ــدوی، حبی الرحمن  احمــد ســهارنپوری، ابوالحســن ن

  اعظمی و غیره.

اشـعری ماتریـدی پیـروی  -قهی حنفـی و مکتـب کلامـی ماتریـدیاین جریان از مذهب ف

قاره هند نیز تأثیر پذیرفتـه اسـت کـه بـه دلیـل  های تصوف موجود در شبه �وده و از گرایش

هـای فکـری و مـذهبی  هـای فکـری و سیاسـی خـاص آن، از دیگـر جریان رویکردها و گرایش

ویژه بـا  یـد سـلفیت معـاصر و بـهمت�یز شده است. چنانکه بزرگان پیشین دیوبندیـه بـا عقا

عبـدالوهاب مخالفـت جـدی داشـتند. هرچنـد برخـی آنـان،  وهابیت و بـا شـخص محمـد ابن

های اخیر، سعی در کاهش اختلافات با سلفیت داشـته و از موضـع خصـ�نه  ویژه در دهه به

  کنند. بزرگان پیشین خود نسبت به وهابیت نیز انتقاد می

  شناخت سلفیه

بی اسلامی است که عمدتاً سعی دارد با تأکید بر ظـواهر قـرآن و سـنتّ و سلفیه جریان مذه

 حدیث و سیره سلف صالح، معارف دینی را فهمیده و از فهم معارف دقیق دینی پرهیز کند.

سنّت و حدیث از منابع معرفتـی مهـم دینـی نـزد �ـام مسـل�نان اسـت و اهمیـت و  مسل�ً 

هـای  انکـار نیسـت؛ ولـی نگرش ارف اسـلامی قابلضرورت استناد بـه آن در فهـم و تبیـین معـ

افراطـی و تفریطـی نسـبت بـه آن ه�ننـد دیگــر منـابع معرفتـی اسـلام، باعـث پدیـد آمــدن 

بخشی نقل در کنار عقل، به قـرآن  های متفاوتی شده است. برخی با تردید در معرفت جریان

کننـد. آن طـرف  می توجهی �وده و بیشـتر بـر اسـتفاده از ادراکـات عقلـی تأکیـد و سنت کم

دانـد و  اهمیـت می جریانی ه�نند قرآنیون، ارزش معرفتی روایـات را نادیـده گرفتـه و یـا کم

کـریم اسـت. در نگـاه دیگـر،  مدعی فراگیری �امی معارف اسلامی با استناد مستقیم به قرآن
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شـود، بـا ایـن ادعـا کـه تنهـا بـا  آنی فراتر از فهم و درک افراد عادی تلقی میمعارف دقیق قر 

طـور  سـنت و همین های اهل توان معارف دینی را فهمید. سلفی استناد به سنت و حدیث می

ها ضـمن تأکیـد بـر حجیـت  های شیعه �اینـده ایـن طیـف هسـتند. برخـی از سـلفی اخباری

هایی مبتنـی بـر آن ظـواهر را نیـز مهـم و حتـی  باطها و اسـتن ظواهر قرآن و سنت، استدلال

های افراطـی، معیـار اصـلی فهـم معـارف اسـلامی تنهـا  دانند؛ ولی در نگاه سلفی ضروری می

ظواهر قرآن و سنت و سیرۀ نبوی و سلف صالح اسـت و فراتـر از آن هـیچ سـخن و تحلیلـی 

دۀ اصلی این طیف بـه شـ�ر اعتبار دینی ندارد و باید کنار گذاشته شود. سلفیت حنبلی �این

  کنند. های همسو با آن نیز بیشتر در همین مسیر سیر می آید، چنانکه وهابیت و جریان می

  حدیث دیوبندیه و سلفیه اهل

های نوپدیدی است که از درون مذهب حنفی طی  قاره هند از جریان حدیث شبه سلفیه اهل

قاره نداشـت  جایگاه خاصی در شبه یکی دو سدهٔ اخیر پدید آمده است. تا قرن دهم، حدیث

و بلکه به فراموشی سپرده شده بود؛ ولی بـا ورود محـدثانی از حجـاز، مصرـ، یمـن، عـراق و 

قاره انتشـار یافـت و  ایران به هند و مسافرت جمعی از عل�ی هند به حجاز، حدیث در شـبه

، ق)١١٧٦ -١١١٤الله دهلـوی ( ولی حدیث به وجود آمـد. شـاه های مهمی میان اهل شخصیت

اس�عیل فرزند و نوهٔ او به همراه شاگردان و همفکران آنان بـا ح�یـت  عبدالعزیز و شاه شاه

قاره هنـد  گرایی در شـبه حاک�نی ه�نند سلطان اورنگزیب، نقش اساسی در گسترش حـدیث

، م٢٠٠٩ق/١٤٣٠ ،غـوری( هـای آنـان حـدیث در هنـد رونـق یافتـه اسـت اند و با تلاش داشته

  .)٩٦، صق١٤٢٠؛ ندوی، ٢٩ـ٢١و ص ٩ـ٦ص

گرایی  منشـأ رویکـرد حـدیث .الله دهلوی، نقش بسیاری در ترویج حدیث داشت ولی شاه

گردد. او پس از دو سال اقامت در  ق، بازمی١١٤٢الله دهلوی به سفر حج او در سال  ولی شاه

و  حجاز، وقتی به هند بازگشت بیشتر به تدریس و تألیف علـم حـدیث پرداخـت و شـاگردان

های او توجه به علوم حدیث گسترش یافـت و دامنـۀ آن  مریدان زیادی تربیت �ود و با تلاش

؛ عبـــدالباقی، ٣٣ــــ٢٧، ص١ج، م٢٠٠٣ق/١٤٢٤کانـــدهلوی، ( قاره نیـــز فراتـــر رفـــت از شـــبه

هــا، جریـــان  درنتیجــهٔ همــین فعالیت )١٩، ص١٣٦٦؛ عزیــز احمــد، ٢٧، صم٢٠٠٠ق/١٤٢١ 

سنّت، پدیـد آمـد. در ایـن  کرد مت�یزی نسبت به دیگر اهلحدیث منطقه با روی معروف اهل
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الله فـراوان تـأثیر پذیرفتنـد و  ولی گرایی شاه هایی ه�نند دیوبندیه نیز از حدیث میان، جریان

رویکرد استقبال کردنـد. افـرادی ه�ننـد محمدقاسـم نـانوتوی، محـدث نـذیر حسـین   این از

الله  ولی عبدالعزیز فرزنـد شـاه سـه شـاهدهلوی و محـدث رشـید احمـد گنگـوهی کـه در مدر 

ـــرویج رویکـــرد حـــدیث تربیـــت یافته غـــوری، ( اند گرایی داشـــته انـــد، نقـــش مهمـــی در ت

ها بـه تـدریس کتـب  شـ�ری از بزرگـان دیوبندیـه نیـز سـال ]٢. [)٣٠ـ٢٩ص ،م٢٠٠٩ق/١٤٣٠

بـه  های مفصل آنان بر صحاح سته گواه روشن بر اهت�م ویـژه آنـان حدیثی پرداخته و شرح

] برخـی از بزرگـان دیوبندیـه، ه�ننـد ابوالحسـن نـدوی، پیـروی از مکتـب ٣حدیث اسـت. [

هـای خاصـه  گرایی توسـط او را از عنایت الله دهلوی را افتخار خود و گسترش حدیث ولی شاه

، ٩ــ٦، صم٢٠٠٠ق/١٤٢١؛ غـوری، ٩٦، صم٢٠٠٢ق/١٤٢٣، ندوی حسـنی :ر.ک(داننـد  الهی می

  .)٧٢و  ٤٧

ن دیوبندیه به حدیث �جید و تحسین مشایخ سـلفیت حجـاز را نیـز در پـی اهت�م بزرگا

عائض قرنی، از عل�ی سعودی، در دیدار از دارالعلوم دیوبند ضمن  داشته است. چنانکه شیخ

أعجبنی ترکیزکم علی دراسـة الحـدیث «�جید و تقدیر از گرایش آنان به حدیث، گفته است: 

؛ اهـت�م شـ� بـه فراگیـری و »ترکیـز علـی اللغـة العربیـةکتاب الله وعلومـه مـع ال وعلومه و

آموزش حدیث و علوم حدیث و قرآن و علوم قرآنی و زبان عربی باعث اعجاب و افتخار مـن 

خـدا را سـپاس «او همچنـین گفتـه اسـت:  .)تا] [بی، ٤ش�رۀ مبارکفوری قاسمی، (شده است 

هفتـاد مرتبـه صـحیح بخـاری، گویم از اینکه در خدمت چنان علـ�ی بزرگـی هسـتم کـه  می

ر.ک: خلیــل (» انـد... داود... را تــدریس �وده ماجــه، ابـی صـحیح مسـلم، ترمــذی، نسـائی، ابن

ها، بیـانگر توجـه ویـژۀ بزرگـان دیوبندیـه بـه احادیـث اسـت کـه  �امی این .)ق١٤٣٢ ،امینی

  الله میان آنان به وجود آمده است. ولی بیشتر تحت تأثیر افکار شاه

حـدیث از دهلـوی، هرکـدام جریـان مسـتقلی بـا خـط و  یروی دیوبندیه و اهلرغم پ علی

حدیث عمدتاً از ه�ن ابتـدا بـه سـمت  آیند. اهل مشی فکری و مذهبی مت�یزی به ش�ر می

گری از نوع سلفیت وهابی، گرایش یافتند و بـا هـ�ن خـط و مشـی بـر مسـائل ذیـل  افراطی

قلید؛ تأکید بر اجتهـاد شخصـی؛ اهـت�م بـه مسـائل گرایی و ت تأکید داشتند: مبارزه با مذهب

ــی  ــور جزئ ــی در ام ــر مســل�نان، حت ــی؛ تکفی ــدالباقی، (فرعــی فقه ــا] [بیعب ــ٧٩، صت  ؛)٨٠ـ
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ها بر پیروی از مذهب حنفی و تقلید از بزرگان خود و اسـتفاده از عقـل  که دیوبندی درحالی

اً رویکـرد معتـدلی در پـیش در کنار نقل تأکید دارند و نسبت به سـایر مسـل�نان نیـز عمـدت

اند و معمولاً از تکفیر دیگران تا حد امکان پرهیز کنند. به همین جهت، بزرگان پیشـین  گرفته

حدیث مت�یـل بـه سـلفیت وهـابی و ظـاهرگرایی، مخـالف بودنـد. هرچنـد  دیوبندیه با اهل

ســعی در  ای از رویکــرد پیشــین فاصــله گرفتــه و شـ�ری از افــراد معــاصر دیوبندیــه تاانــدازه

دوران جهـاد افغانسـتان همسویی با سلفیت وهابی و دیگـر ظاهرگرایـان دارنـد. چنانکـه در 

هـای مـذهبی و کشـورهای عربـی و  م) نیز همزمان بـا ح�یـت گسـترده جریان١٩٩٢-١٩٧٩(

جمعیــت «هــای مــذهبی و جهــادی مســتقر در پاکســتان و افغانســتان،  اســلامی از گروه

دیوبندی بیش از همه موردتوجه وهابیـت بودنـد کـه همـین های تندرو  و گروه» حدیث اهل

  .)٩٠ـ ٨٩، ص١٣٨٢عارفی، (امر باعث همسویی بیشتر آنان با وهابیت گردید 

  دیوبندیه و سلفیت وهابی

مهم شناخت رابطۀ دیوبندیه و سلفیت وهابی است کـه همزمـان ایـن دو جریـان در مسئلۀ 

قاره در فراینــد مبــارزات ضــد  ســنت شـبه قاره هنــد پدیــد آمدنـد. علــ�ی اهــل حجـاز و شــبه

مـیلادی پرداختنـد کـه درنهایـت بـه  ١٨٦٤استع�ری بـه تأسـیس دارالعلـوم دیوبنـد در سـال 

ـــبه ـــان در ش ـــد. همزم ـــه انجامی ـــدایش دیوبندی ـــز، فعالیت پی ـــتان نی ـــای  جزیرۀ عربس ه

  عبدالوهاب و جریان وهابیت فزونی یافت. محمدبن

  وهابیت سیر تحول

استه از تفکر محمد بن عبدالوهاب در حجاز است که طی قـرن یـازدهم وهابیت جریان برخ

قاره هنـد نیـز  و دوازدهم قمری پدید آمد و دیری نگذشت که به مناطق دیگری ه�نند شـبه

گسـترش یافـت. طبــق گفتـهٔ خلیــل احمـد ســهارنپوری، ابتـدا تعریــف خاصـی از وهابیــت در 

شد که با نفـی تقلیـد از ا�ـه  ی اطلاق میقاره هند وجود نداشت، بلکه وهابیت به کسان شبه

سنت، شخصاً به اجتهاد از احادیث پرداختند؛ سپس مفهوم آن توسـعه یافـت و بـر  بزرگ اهل

گفـت، غلبـه یافـت؛ زمـانی  کـرد و امـور مسـتحدثه را تـرک می هرکسی که به سنت عمل می

گاهی بـه افـرادی  شد؛ می دهینام یکرد وهاب هرکسی از سجده قبور اولیا و طواف آن منع می
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چنـان گسـترش  گفتند؛ زمـانی نیـز ایـن مفهـوم آن شدند وهابی می که حرمت ربا را متذکر می

عنوان فاسدالعقیده به وهابیت متهم  یافت که نوعی سب و ناسزا بود؛ لذا هر سنی حنفی به

ها، محمد تغلـق از حـاک�ن  بر اساس گزارش .)٣٣ـ٢٩، صم١٩٨٤ق/١٤٠٤سهارنپوری، ( شد می

تیمیـه، بـا  لامی هند در اواخر قرن هشتم، اولین کسـی بـود کـه بـا تأثیرپـذیری از آثـار ابناس

ازآن سـفرهای  پـس ؛)٧٤، صم٢٠٠٢ق/١٤٢٣، ندوی حسنی( کرد ها مبارزه می منکرات و بدعت

تیمیه در هند گردیـد. از ایـن زمـان،  مکرر عل�ی هند به حجاز، باعث ترویج بیشتر افکار ابن

گرایی در هند گسترش یافت و هـم بسـتری بـرای گسـترش تفکـر سـلفی  ثهم سلفیت و حدی

عبـدالوهاب، فـراهم شـد کـه درنتیجـهٔ آن افـرادی  ابـنتیمیه و  نوع حنبلی بر مبنای تفکر ابن

منتسب به وهابیت شدند. مهم اینکه همزمان با رونـق یـاف� مدرسـه دارالعلـوم دیوبنـد در 

شـود و شـ�ری از  یـت نیـز در هنـد پررنـگ میزمان محمود حسن دیوبندی، گرایش به وهاب

ــبه علــ�ی اهل ــدعت ســنت ش ــز اعــ�ل مســل�نان را بعضــاً ب ــد نی ــود  آمیز و شرک قاره هن آل

  دانستند. می

و  ٢٦ــ٢٥صهـ�ن، (تیمیه  الله با ابن ولی های فکری شاه در این رابطه با توجه به شباهت

ــد و شرک،  و ابن )٩١ ــف از توحی ــوع تعری ــدالوهاب در ن ــار عب ــواردی از رفت ــی م ــد و نف نق

عنوان مصادیق شرک در آثـار دهلـوی و شـاگردان او، امکـان فراگیـری دهلـوی و  مسل�نان به

دفــاع و ســتایش  )٩٩و  ١٦، ص١٣٦٦عزیـز احمــد، ر.ک: (عبـدالوهاب از اســاتید مشــترک،  ابن

 قاره از دهلـوی و اعـتراف بـه همسـویی او بـا سـلفیت وهـابی، حـدیث شـبه نویسندگان اهل

ــــدالجلیل، ( ــــن عب ــــوالمکرم ب ــــ١٩، صق١٤٢١أب ــــلفی؛ ٢٠ـ ، ١، جم١٩٩٨ق/١٤١٩، افغانی س

از نقش دهلوی در گسترش سلفیت وهابی به هند سخن به میان آمده اسـت و  )٣٩٧ـ٣٩٦ص

قاره معرفـی  هـا در شـبه عنوان شاخه وهابی حدیث متأثر از افکار او به ایشان و جمعیت اهل

  .)١٨٧ـ١٨٦و  ١٦٨، ص١٣٦٦صافی، ( شده است

حال، به دلیل پیروی دهلوی از مذهب فقهی حنفی و کلام ماتریدی، گرایش او بـه  درعین

عزیـز احمـد، ر.ک: (تصوف و نبود شواهد بر ملاقات وی با محمد بن عبدالوهاب در حجـاز، 

عبـدالوهاب و  خصـوص اینکـه ابن به ؛گرایش او به وهابیت مورد تأییـد نیسـت )١٦، ص١٣٦٦

رح�نهٔ مسل�نان، چهره منفـوری نـزد  دلیل رفتارهای وحشیانه و کشتار بی جریان وهابیت به
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قارهٔ هنـد انتسـاب بـه  مسل�نان و عل� و اندیشـمندان اسـلام داشـت، تـا جـایی کـه در شـبه

 .)٣٣ــ٢٩، صم١٩٨٤ق/١٤٠٤سـهارنپوری، ( رفـت برای فحش و ناسزا به کار می وهابیت بیشتر

�ایـد. البتـه  عبدالوهاب و همفکری آنان بسیار بعید می ه با ابنالل ولی با این بیان، ارتباط شاه

تیمیـه و دیگـران، نقـش  الله بـا سـفر بـه حجـاز و مطالعـات آثـار ابن ولی مسلّم است که شاه

قاره هند داشت، جریانی کـه از  حدیث در شبه گرایی و پیدایش اهل مهمی در گسترش حدیث

  بسیاری جهات همسو با وهابیت است.

بریلـی  سـید احمـد عرفـان رای الله و ولی اس�عیل دهلوی، نوۀ شاه مهم اینکه، شاه ۀمسئل

بخش هند، از افراد مهمـی در پیشـبرد رویکـرد  های آزادی )، از سران نهضتق١٢٤٦ـ  ق١٢٠١(

قاره بـه  حـدیث و تـرویج وهابیـت در شـبه الله و گسـترش سـلفیت اهل ولی گرایی شاه حدیث

محمـد (اند  اصلی نفوذ و گسترش وهابیت در هند معرفی شـده آیند و آن دو عامل ش�ر می

 ١٩، صق١٤٢٨م/ ٢٠٠٧؛ امـین، ٥٦ــ٥٥، صق١٣٩٣؛ آل أبوطـامی١٥١ـ١٤٩، صق١٤٢٢سل�ن، 

مسائلی ه�نند: برپایی حکومت اسلامی، ترویج جهاد، نشر توحید خـالص، مبـارزه بـا  .)٩٦و 

بـدعت و خرافـات و امـور دیگـری از ها و خرافات، احیای سنت، کشتار مردم به اتهام  بدعت

کـه بیشـتر  )٤٩٧، ص١ج، تا] [بی، ؛ شنتناوی٥٣١ـ٥٣٠، صم١٩٨١ق/�١٤٠١ر، ر.ک: (این قبیل، 

شد، بسـتر مناسـبی بـرای انتسـاب  اس�عیل به حجاز پیگیری می پس از سفر سید احمد و شاه

آن دو در  خصـوص کـه به ؛)١٣٣، صم٢٠٠٤، ندوی حسـنی( آنان به وهابیت فراهم کرده بـود

، از همفکـــران اصـــلی ق)١٢٥٠-١١٧٣ایـــن ســـفر بـــا افـــرادی ه�ننـــد محمـــد شـــوکانی (

ــدالباقی، ١٥٠، صق١٤٢٢محمــد ســلی�ن، (اند  عبــدالوهاب، ملاقــات داشــته ابن ــا [بی؛ عب ، ]ت

ها را نیز پذیرفته بودند. چنانکه پس از بازگشت از این سـفر  بسا خط و مشی آن چه و )٧٣ص

و برخـی مسـائل دیگـر را شـعار کـرد ل برای اولـین بـار علنـاً تـرک تقلیـد اس�عی به هند، شاه

گونـه مسـائل الآن زود اسـت  کرد که طرح این داد، تا جایی که سید احمد به او گوشزد می می

و ممکن است باعث اختلافات بیشتری شده و به ضرر اهـداف جهـادی مـا �ـام بشـود؛ ولـی 

» تقویـة الإیـ�ن«چنانکه او کتاب  داد. هم دامه میاس�عیل همچنان به نشر اعتقادات خود ا

عبـدالوهاب، در رد زیـارت و توسـل و  ابن» التوحیـد«و چندین کتاب دیگـر را مشـابه کتـاب 

گـردد، شـواهد کـافی  دیگر مسائل نوشت. چنین مسائلی که باعث ترویج سـلفیت تنـدرو می
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آمـد. همـین امـر  �ر میبرای انتساب اس�عیل و احمد بن عرفان به سلفیت وهابیـت بـه شـ

ازآن نیـز  ؛ پـسهـا گردیـد باعث رویگردانی بیشتر مردم از آنـان و درنهایـت شکسـت قیـام آن

ها به اتهـام نشرـ عقایـد وهابیـت بـه مـدت یـک  افرادی ه�نند نذیر حسین توسط انگلیسی

ا ی از وهابیـت، راه همکـاری و دوسـتی بـها مجبور شدند بـا تـبرّ  سال زندانی شد، تا آنکه آن

  .)٧٨ـ٧٣، ص]تا [بیعبدالباقی، ( حکومت انگلیس را در پیش بگیرند

اسـ�عیل بـه وهابیـت را  البته افرادی ه�نند ابوالحسن ندوی، انتسـاب سـیداحمد و شاه

، ندوی حسـنی( داننـد هـا می اتهامی از سوی انگلیس در راسـتای شکسـت حرکـت انقلابـی آن

طبـــق ایـــن دیـــدگاه، هرچنـــد دعـــوت  .)٧٧ــــ٧٦، ص]تـــا [بی؛ عبـــدالباقی، ١٤٠، صم٢٠٠٤

اس�عیل و سیداحمد با دعوت محمد بن عبدالوهاب همخوانی دارد و در نـوع تبلیغـات  شاه

و عقاید تفاوتی با هم ندارند، ولی این دلیل بر همسویی و همدستی آنان نیست، بلکه آنـان 

ابیـت تنهـا اتهـامی بدون تأثیرپذیری از همدیگر، با انگیزه واحد قیام �ودند و انتساب به وه

تقویـة «ها، برای سرکوب قیام آنان بود. به اعتقاد ندوی،  از سوی مخالفان، بخصوص انگلیسی

عبدالوهاب همخوانی دارد، نه آنکـه  ابن» التوحید«اس�عیل تنها از نظر منبع با  شاه» الإی�ن

لمکرم بـن أبـوار.ک: ؛ ١٧، صم١٩٨٥ق/١٤٠٦، ندوی حسـنی( به تقلید از آن نوشته شـده باشـد

داند که پـیش  می» صراط مستقیم«شاهد روشن آن را کتاب  .)١٣ـ١٢، صق١٤٢١عبدالجلیل، 

 .)١٣٦، صم٢٠٠٤، ندوی حسـنی( ق، نوشـته شـده بـود١٢٣٣ز مسافرت او به حجاز در سـال ا

ها و  سـازی دیـن از بـدعت طبق گفتهٔ عبدالمنعم �ر نیز، به دلیل دعوت سـید احمـد بـه پاک

ور دعـوت بـه جهـاد، اسـتع�ر انگلـیس بـا حیلـهٔ انتسـاب سـید احمـد و طـ خرافـات و همین

وهابیـت نـزد مـردم بسـیار ؛ چراکـه همراهان او به وهابیت، بین او و مردم فاصـله انـداخت

بـه خـاطر همـین شـایعات مـردم از او فاصـله گرفتنـد و حتـی او را بـا زهـر  ؛انگیز بود نفرت

  .)٥٣٢ـ٥٣١، صم١٩٨١ق/�١٤٠١ر، ( یافتمسموم کردند که البته او از این خطر نجات 

رسد، تفکر سلفیت وهابی توسط اس�عیل و سید احمد بسـیار جـدی پیگیـری  به نظر می

شده است. نوشته شدن برخی آثار او پیش از سفر به حجاز نیز دلیلی بـر تـأثیر نپـذیرف�  می

ــه آ  او از افکــار ابن ــیش از آن ب ــرا احــت�ل دارد او پ ــدالوهاب نیســت؛ زی ــار ابنعب ــه و  ث تیمی

هـا تـأثیر پذیرفتـه باشـد. نـوع رفتـار آنـان طـی  عبدالوهاب دسترسی داشته و از افکار آن ابن
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رسـید،  هـا بـه سرانجـام می دوران کوتاه فعالیت آنان نیز بیانگر آن اسـت کـه اگـر حرکـت آن

ی تر  خواندنـد، رفتـار معتـدل ها در مبارزه بـا آنچـه مظـاهر بـدعت و شرک می معلوم نبود آن

چنانکه آنـان در هـ�ن فرصـت کوتـاه بسـیاری از رفتـار  ؛داشتند نسبت به وهابیت حجاز می

  کردند. بسا آنان را وحشیانه سرکوب می ها را به نام شرک و بدعت نفی �وده و چه مسل�ن

 لیتفصـ بحث مهم و اصلی رابطۀ دینوبندیه با سـلفیت وهابیـت اسـت کـه لازم اسـت به

  گردد.بیشتر بررسی و ارزیابی 

  ها و تمایزها شباهت

هـای اسـلامی را  هر دو جریان وهابیت و دیوبندیه، اندیشۀ نجات مسـل�نان و احیـای آموزه

ها مقابله با تهاجم فرهنگی غرب بود  در سر داشتند؛ با این تفاوت که نگرانی اصلی دیوبندی

م فرهنگ غـرب کـه کوشیدند با آموزش مسائل دینی، مسل�نان را از افتادن در دا ها می و آن

کرد، نجات دهند و قدرت گذشتۀ اسلامی  شدت آن را ترویج می حکومت هندی بریتانیایی به

را راه انداختنـد » جنبش خلافت«قارۀ هند، از نو بسازند؛ به همین منظور  ویژه در شبه را، به

هـا خطــر اصــلی را در رفتــار  وهابی ؛ ولــیو از خلافـت رو بــه افــول عث�نـی ح�یــت کردنــد

عبدالوهاب مدعی بـود کـه بسـیاری از مسـل�نان از  دیدند و ابن نادرست خود مسل�نان می

اند؛ بـه همـین  ها و رفتارهای مشرکانه شده حقیقت اسلام دور و گرفتار انواع خرافات، بدعت

ــل او و طرفــداران وهــابی او ضروری تــرین مســئولیت خــود را مبــارزه بــا مســل�نان  دلی

های زیادی به دسـت آوردنـد و بسـیاری از  یان، درگذر زمان موفقیتدانستند. این دو جر می

ها بیشـتر بـر گسـترش  نوا کردند، با این تفاوت که دیوبنـدی سنت را با خود هم مسل�نان اهل

خواسـت بـا اسـتفاده از زور  مدارس دینی و تبلیغات مذهبی �رکز داشتند؛ ولی وهابیـت می

می بلامنـازع بـر کشـورهای اسـلامی، بـه هـدف خـود و کشتار مسل�نان و سلطهٔ نظـا زهیسرن

اش، مخالفـت بسـیاری از علـ� و  عبدالوهاب به دلیـل رفتارهـای وحشـیانه ابنرو  ؛ ازاینبرسد

قاره را برانگیخته بود. به گفتۀ ابـوالمکرم سـلفی،  اندیشمندان جهان اسلام، ازجمله عل�ی شبه

و بریلویه، در رأس کسانی قـرار داشـتند کـه ویژه عل�ی شیعه، دیوبندیه  قاره، به عل�ی شبه

کردنـد؛ بـا  ها از هیچ تلاشی در این راه دریـغ �ی بر ضد دعوت وهابیت قیام کرده بودند. آن

تشکیل کنگره و نشست، تأسـیس حـزب و انتشـار کتـاب، مقالـه و نشرـیه، پیوسـته اعـ�ل و 
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دادنـد.  ها دشنام می و به آن کردند قاره را نقد می حدیث شبه عقاید وهابیت و به تبع آن اهل

، تنها برای مبارزه با وهابیـت تشـکیل شـده »حزب الأحناف«به همین منظور جمعیتی به نام 

که در نتیجۀ آن نفرت شـدیدی نسـبت  )٢٧ـ٢٥، صق١٤٢١عبدالجلیل،  بن ر.ک: ابوالمکرم(بود 

ب بـه وهابیـت به وهابیت میان مردم به وجود آمد، تا جایی که به گفتـۀ سـهارنپوری، انتسـا

  .)٣٣ـ٢٩، صم١٩٨٤ق/١٤٠٤، ر.ک: سهارنپوری( رفت بیشتر برای فحش و ناسزا به کار می

  تضادها

های فکری و رفتاری وهابیت با دیوبندیه، مخالفـت و حتـی دشـمنی  رغم برخی شباهت علی

دو بسیار جدی مطرح بوده است و هر دو طرف در موارد فراوانی به نقد و حتـی تـوهین  آن

ـــر ـــد همـــدیگر پرداخته و تکفی ـــد، ( ان ـــد مســـعود احم  .)١٦، صم١٩٩١ق/١٤١١ر.ک: محم

عبدالوهاب نفرت بسـیاری  های نخستین، از وهابیت و شخص ابن ویژه دیوبندی دیوبندیه، به

 آینـــد قاره بـــه شـــ�ر می شـــبه درداشـــتند و از مخالفـــان اصـــلی گســـترش وهابیـــت 

ــدالجلیل،  بن ابوالمکرم( هــا  آن .)٣٦٩، ص١، جم١٩٩٨ق/١٤١٩، افغانی ســلفی؛ ١٣، صق١٤٢١عب

ر.ک: ( کردنـد و مبلغّـان وهـابی را طـرد میسـوزاندند  های بزرگان وهابیـت را می حتی کتاب

های زیــادی نیــز نســبت بــه بزرگــان  ســب و دشــنام ؛)٤٧و  ٢٧، صم١٩٩٧ق/١٤١٨تــویجری، 

، م١٩٩٥ق/١٤١٥الرحمن،  ؛ طالــب٢٣ـــ٢٠، صر.ک: هـ�ن(شـده اســت  هــا نقل وهابیـت از آن

شخصـی «انـد:  کاربرده عبدالوهاب عناوین و تعابیر زیـر را به ازجمله در مورد ابن ؛)١٨ـ١٧ص

قاتل بسیاری از مسل�نان و علـ�ی سـلف آن هـم بـه «، »دارای عقاید فاسد و نظریات باطل

، »کنندۀ علـ�ی سـلف سـبّ «، »بدتر از یهـود و نصـارا«، »فاسق«، »ظا�«، »قصد اجر و ثواب

عجـول در «، »جاهـل«، »عقـل کم«] ٤[ ،)٩٥ــ٩٢، صم٢٠٠٤ ر.ک: مـدنی، (» ردترین ف خبیث«

جان و مـال و نـاموس مسـل�نان و  کـار نسـبت بـه جنایت«، »خـوارج«، »صدور حکـم تکفیـر

ـــنت اهل ـــمیری، (» س ـــا]، ج [بیکش ـــ١٧٠، ص١ت ـــلفی ؛١٧١ـ ، ٣، جم١٩٩٨ق/١٤١٩، افغانی س

ر.ک: (»تنـدمزاج«و » اسـت یـا تفـریطعجولی که یـا دچـار افـراط «تیمیه به  از ابن .)٣٤١ص

 )١٥٩ـــ١٥٦، ص١، جم٢٠٠٩ق/١٤٣٠؛ فریـد مجـددی زروبـوی، ١٤٧، ص١تـا]، ج [بیکشـمیری، 

اهل تشـکیکات و تلبیسـات و جهالـت «و » فرقۀ گمراه«اند. همچنین از وهابیت به  یاد کرده

خوانـدن �از «انـد کـه  تعبیـر کرده )٤٦ـ٤٥، صم١٩٨٤ق/١٤٠٤ر.ک: سهارنپوری، (، »و گمراهی
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تــویجری، ( »پشـت سر آنـان تنهـا در حـال اضـطرار و آن هــم از بـاب اکـل میتـه جـائز اسـت

حتی اگر کسی به دلیـل برخـی اشـتراکات فکـری یـا بنـا بـه دلایـل  ؛)١٩٢، صم١٩٩٧ق/١٤١٨

نامید، بزرگـان دیوبندیـه بـا ابـراز نـاراحتی شـدید از چنـین  ها را وهابی می سیاسی، دیوبندی

جسـتند و  کردند و از آن تبریّ می رتباط و انتساب خود را با وهابیت رد میانتسابی، هرگونه ا

الله و پایبنـد بـه اصـول صـحیح اسـلامی  ولی گفتند مدرسۀ دیوبند تنها متأثر از افکار شـاه می

هایشـان هرگونـه  است؛ اگر حسودان تحمل پذیرف� این حقیقـت را ندارنـد، مجازنـد در خانه

ها هیچ تغییـری  ها بدهند، ولی این نسبت کافر یا مرتد را به آننسبت وهابی، نجدی، ملحد، 

ــدر واقع ــه وجــود �ــی تی ــب( آورد ب ــ٢، صم١٩٩٥ق/١٤١٥الرحمن،  ر.ک: طال ــوی،  ؛٢٣ـ دهل

سیدحسین مدنی در بررسـی رابطـۀ وهابیـت بـا دیوبندیـه گفتـه  .)٢١٤ـ٢٠٢، ص١، جم٢٠٠١

  است:

ــد خواجــه ب ــه پیشــوایان طریقــت، ه�نن ــدین نقشــبند، خواجــه وهابیــت نســبت ب هاءال

ــی، شــیخ معین ــدالقادر گیلان ــین عب ــوث ثقل ــدین چشــتی، غ عبدالوهاب  عربی، شــیخ اکبربن ال

کـه پیشـوایان  کننـد؛ درحالی ادبـی می هـا بی شعرانی و دیگـران، بـدگویی کـرده و در حـق آن

معتقدند دارند و  ها را گرامی می دیوبندیه نسبت به �امی آنان ابراز محبت �وده و مقام آن

که توسل به محبت و بزرگداشت پیشوایان طریقت برای رسـیدن بـه هـدف مفیـد و ضروری 

شـود. نتیجـه آنکـه هـیچ  بوده و باعث برکات و موجب رضایت خداوند سبحانه و تعـالی می

، م١٩٩٦ق/١٤١٦، افغانی سـلفی( ارتباطی میان عقاید وهابیت با بزرگان دیوبندیه وجود ندارد

  .)٨٠٣، ص٢ج

کـرد،  عبدالوهاب نجـدی از سـنت پیـروی می محمدبن وهیگنگ حسن محمود ۀفتطبق گ

گیر بود، بضاعت اندکی از علم و فهم و عقـل داشـت،  منتها در اعتقاد و گفتار و عمل سخت

به همین جهت با کارها و سخنان خود باعث برافروختـه شـدن فتنـه گردیـد؛ ولـی امـروز در 

پیـروی �ـوده و بـا  به هرکسی که از سنت پیـامبر یافته و سرزمین ما، این اصطلاح گسترش

  .)٤٤، ص٣تا]، ج [بیگنگوهی، ( نامند ها مبارزه کند، هواپرستان او را وهابی می بدعت

وَلـَهُ کَـلامٌ مـاکِرةٌَ سـافِرةٌَ شَـنِیعةٌ «نویسد:  دربارۀ انورشاه کشمیری می افغانی سلفیشمس 

ـ عوَةِ مُحَمَّ دِ الـدَّ عبـدالوهاب  کشـمیری دربـارۀ محمدبن»: دِ بـْنِ عبـدالوهابفَظِیعَةٌ فِی مُجِـدِّ
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شـمس، پـس از بیـان مـواردی از  .)١٣٣، ص١، جهـ�ن( سخنان زشـت و... بیـان کـرده اسـت

دیوبندیه، در دشمنی بـا اهـل توحیـد «گوید:  ها نسبت به وهابیت، می های دیوبندی بدگویی

انـد کـه حیـا  ها را شـتم �وده ای آن گونه شوند، بسیار افراط کرده و به که وهابیت نامیده می

شود؛ تنها کسانی که هیچ ترسی از خداوند ندارند، امکان دارد چنـین عملـی  مانع بیان آن می

احمـد سـهارنپوری و الشـهاب  او محتوای دو کتـاب المهنـّد علـی المفنـّد خلیل» مرتکب شوند.

شــن بــر عــداوت الثاقــب فــی الــرد علــی المستشرـقـ الکــاذب سیدحســین مــدنی را دلیلــی رو 

ـــدی ـــت می دیوبن ـــه وهابی ـــبت ب ـــد ها نس ـــلفیر.ک: ( دان ، ٢، جم١٩٩٨ق/١٤١٩، افغانی س

وی همچنین با تقسیم دیوبندیـه بـه غـالی و معتـدل، ج�عـت تبلیـغ و گـروه  .)٧٧٦ـ٧٧٥ص

دانـد کـه  تدریس و تعلیم (یعنـی هـ�ن شـاخۀ اصـلی دیوبندیـه) را از غالیـان دیوبندیـه می

عبـدالوهاب دارنـد.  ویژه وهابیت و شخص ابن حدیث، به ام اهلدشمنی شدیدی نسبت به �

گویـد کـه بـه دلیـل  حال کوثری، ضـمن اعـتراف بـه دانـش فـراوان او می شمس، در بیان شرح

آمیز بزرگـان آن، علـوم فـراوان کـوثری وبـالی بـیش  مخالفت او با سـلفیه و نقـدهای تـوهین

تند و زنندۀ او نسـبت بـه بزرگـان سـلفیه،  نخواهد بود. سپس با بیان موارد بسیاری از تعابیر

ها نیز او را تأیید کرده و بـا او  عبدالوهاب، گفته است برخی دیوبندی تیمیه و ابن ازجمله ابن

ــو از او �جیــد می عقیــده شــده هم ، ٣و ج  ٣٧٠، ص١، جهــ�نر.ک: ( کننــد اند و در حــد غل

  .)٤١٢ـ٣٧٢ص

ی ج�عت تبلیغ و همچنین تبحر علمی های تبلیغ پذیرد که آثار مثبت فعالیت شمس می

ها  فراوان مشایخ دارالعلوم دیوبند در علوم عقلی و نقلی و مبارزۀ آنان با خرافـات و بـدعت

هـا  دانـد کـه خـود آن شود؛ ولی مشکل را اینجا می گاه فراموش �ی های منحرف، هیچ و گروه

ــد ــات و شرک ش ــواع خراف ــار ان ــده و گرفت ــد دورمان ــت توحی ــز از حقیق ــام  هنی ــه انج اند و ب

های قبوریون و دیگر امور خرافی و باورهای خرافی صوفیان و توسل و زیارت و غیـره  بدعت

گویـد: ایـن کتـاب،  بـرد و می عنوان �ونه از کتـاب المهنـّد سـهارنپوری نـام می پایبندند. وی به

های  عتترین کتـاب در عقایـد دیوبندیـه، مملـو از خرافـات و بـد ترین و موثـق عنوان مهم به

اند که این عقاید میان آنـان  قبوریون و صوفیان است؛ عل�ی دیوبندی با تأیید آن، نشان داده

حدیث  در گذشته و حال، استمرار داشته است؛ این موضوع و تعصب آنان در دشمنی با اهل
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، م١٩٩٦ق/١٤١٦، افغانی سـلفی ر.ک:( در تناقض آشکار با مبارزۀ آنان با شرک و خرافات است

  .)٣٤١و  ٣٣١ـ٣٢٩، ص٣و ج  ٣٧٠ص ،١ج

المهنّد علی المفنّد هنگامی نوشته شد که حکومت انگلیس در هنـد بـرای ضربـه زدن بـه 

های دارالعلوم دیوبند و ایجاد شکاف میان آنان و مردم، هرکسی را کـه بـه نحـوی بـا  فعالیت

�ی مـذاهب کرد. بر اثر همین تبلیغـات، علـ معرفی می» وهابی«این مؤسسه ارتباط داشت، 

و » اید یـا سـنّی؟ وهابی«اربعۀ حرمین مکه و مدینه از عل�ی دیوبند سؤال کردند که آیا ش� 

پرسش عقیدتی را طرح کردند تا موضع آنان نسبت به وهابیت را بیازماینـد.  ٢٤در این راستا 

شـت مـا ها پاسـخ داد و نو  سهارنپوری، به �ایندگی از عل�ی دارالعلوم دیوبند، به این پرسش

عنوان عقایـد وهابیـت  های شـ� بـه سنت و ج�عتیم و در برخی موارد، با آنچه در نامـه اهل

عنوان شده است، مخالفیم. او این جوابیه را به امضای مشاهیر آن زمان در هند رسانید و به 

سنت چهار مذهب در حجاز، الازهر مصر، سـوریه و عـراق  ازآن عل�ی اهل ؛ پسحجاز فرستاد

ر.ک: سـهارنپوری، ( حت آن عقاید و ارتباط نداش� دیوبندیه با وهابیت را تأیید کردندنیز، ص

  .)١، ص١٣٨٦

گونـه کـه شـمس سـلفی و  قاره، آن حـدیث شـبه ها بـا �ـام اهل ظاهراً مخالفت دیوبنـدی

گرایی و  ها از حـدیث که گذشـت، دیوبنـدی اند، واقعیت ندارد. چنان دیگران به آن اشاره کرده

ها بـر پیـروی و  کـه دیوبنـدی کننـد و بـه آن پایبندنـد، همچنان الله دفـاع می ولی هسلفیت شا

الله  ولی عرفان در کنـار احمـد سرهنـدی و شـاه های سـیداحمدبن محافظت از افکار و اندیشه

عامۀ مردم نیـز عقایـد آنـان را حـد  .)٤٥٨، ص٣، جم٢٠٠٤ر.ک: خالد محمود، ( کنند تأکید می

  .)١٩٣، ص١٣٦٦ ،ر.ک: صافی( دانند ها می بریلویان و وهابی وتفریط وسط میان افراط

، توسـل بـه پیـامبران و اولیـای الهـی و درمجموع، موضوعاتی مانند مقام پیامبر اسـلام

استعانت از آنان، تبرک به قبور و اعتقاد به تصرفات تکوینی آنان، ذکر و اوراد صـوفیه، حکـم 

ها و  یـن قبیـل، از مسـائل اختلافـی میـان دیوبنـدیتکفیر مسل�نان، تقلید و امور دیگری از ا

 دانند. دربارۀ مقام پیامبر ها این امور را از مصادیق بدعت و شرک می وهابیت است؛ وهابی

فضیلت اندکی داشت و پس از رحلت، حقی بر کسی ندارد و هیچ  نیز معتقدند که پیامبر

توانـد برسـاند؛ بـه  به حال مردم �یدستی،  ای، حتی به اندازۀ فایدۀ یک چوب احسان و فایده
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کـه بـه اعتقـاد  داننـد. درحالی ها را مشرکـ و کـافر می همین دلیل، معتقدان به این موضـوع

تنها جـایز، بلکـه  هـا را نـه کند و عمل به آن ها را تأیید می دیوبندیه، شرع و عقل این موضوع

ــوب می ــد وج ــتحباب در ح ــد دارای اس ــهارنپوری، ( دان ــ٧، ص١٣٨٦ر.ک: س ــهارنپوری، ٨ـ ؛ س

؛ ١٧م، ص١٩٩٥ق/١٤١٥الرحمن،  ق؛ طالـــب١٤٢٨تهـــانوی،  ؛٤٥و  ٤٢ــــ٤١م، ص١٩٨٤ق/١٤٠٤

  .)٨٩م، ص١٩٩٧ق/١٤١٨؛ تویجری، ١٣ق، ص١٤٢١عبدالجلیل،  بن ابوالمکرم

  ها تعامل

ها متـأخر بـا  های نخستین بـا وهابیـت، برخـی دیوبنـدی های جدی دیوبندی با وجود اختلاف

کننـد بـه  عبدالوهاب را تأییـد و تـلاش می بی پیشینیان خود، دعوت ابنتوجیه سخنان ضدّوها

های هنـد نسـبت  وهابیت نزدیک شوند و حتی برعکس، مخالفـت بـا وهابیـت را بـه سـلفی

محمد منظور نع�نی با نوشـ� کتـاب دعایـات مکثفـة ضـد الشـیخ محمـد بـن  اند. شیخ داده

های کشمیری و دیگـران را خطـاب  دشنامعبدالوهاب همین کار را کرده است. برخی از آنان 

انـد  هـا تـبریّ جسـته و گفته به وهابیت و سران آن، در شـأن یـک عـا� دینـی ندانسـته، از آن

گرفـت، علـ�ی  هایی نسـبت بـه وهابیـت صـورت می گیری هرچند در گذشـته چنـین موضـع

ذرخواهی و شان عـ عبدالوهاب، از رفتارهای گذشته دیوبند، با پی بردن به حقیقت دعوت ابن

شـ�ری از  .)٢١و  ١٨، ١٦ــ١٤، صم١٩٩٧ق/١٤١٨ر.ک: تـویجری، ( از وهابیت ح�یت کردنـد

هایی را در تأییـد  عبدالوهاب، کتاب ها حتی در ه�ن اوایل نیز تحت تأثیر افکار ابن دیوبندی

ر الرشیدیهٔ بسیاری از عقاید و افکـا او نوشته بودند. ازجمله گنگوهی با نوش� کتاب الفتاوی

اس�عیل، بسیاری  عبدالوهاب را تأیید کرد. همچنین او با �جید از کتاب تقویةالإی�ن شاه ابن

کند. هرچند در پاسخ به مردود یا مقبـول بـودن  ها دفاع می های او را تأیید و از آن از اندیشه

و  )٢٩٢، ٢٣٠ــ٢٢٥، صتـا] [بیر.ک: گنگوهی، (پرهیزد  عقاید وهابیت، از اظهارنظر صریح می

، هـ�ن( »کنم و بـس والسـلام دار و پیـرو سـنت دعـا مـی دربارۀ وهـابی دیـن«گوید:  تنها می

قاره بـه نیکـی  های شـبه ابوالحسن ندوی نیز در بیشتر آثار خود از وهابیت و سلفی .)٢٥٠ص

کند نشان دهد که هیچ نقطۀ اختلافی میان دیوبندیه و وهابیت وجـود  یاد �وده و تلاش می

عرفان که عامل اصلی گسـترش  تیمیه، از سیره و افکار احمدبن ون بر ستایش ابنندارد. وی افز 

ویژه آنکه با او ارتباط نسََـبی نیـز  کند، به رویکرد سلفیت افراطی در هند است، نیز دفاع می
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نـدوی دربـارۀ اتهـام سـیداحمد  .)٦٠، صم٢٠٠٠ق/١٤٢١ ر.ک: عث�نـی نـدوی، ( داشته اسـت

عبـدالوهاب  عرفان بـا محمدبن کند که هرچند ملاقـات احمـدبن یبریلوی به وهابیت اظهار م

هـا  آید؛ زیرا همۀ آن ها هیچ عیبی به ش�ر �ی ثابت نشده است، وجود تشابه فکری میان آن

، ندوی حسـنیر.ک: ( گیرنـد کردند و مصلحان نیز یکی از دیگری درس می به اسلام دعوت می

شمس سـلفی نیـز نـدوی  .)١٥، ٩ـ٨، صم١٩٨٩ق/١٤٠٩، ندوی حسنی؛ ١٨، صم١٩٨٥ق/١٤٠٦

ـــلاش می را از کســـانی می ـــده ت ـــرای اصـــلاح عقی ـــه ب ـــد ک ـــرد دان ، افغانی ســـلفیر.ک: ( ک

مسعود ندوی، از اسـاتید ندویـه و از همکـاران نـدوی نیـز،  .)٧٦ـ٧٢، ص١، جم١٩٩٦ق/١٤١٦

ت، ها بود، بعدها با گـرایش رسـمی بـه وهابیـ هرچند ابتدا پیرو مذهب حنفی و از دیوبندی

عبدالوهاب مصلح مظلوم و مفـتری علیـه را در دفـاع از عقایـد وهابیـت و رد  کتاب محمدبن

او بـه نقـدهای  .)٢٦ــ٢٣، صق١٤٢٠ر.ک: نـدوی، (عبـدالوهاب نوشـت  سخنان مخالفـان ابن

دهد و از وهابیت و عقاید آن دفاع  دیگران بر وهابیت با عنوان شبهات و اتهامات، پاسخ می

قاره، از خـدمات  های وهـابی شـبه الدین هلالـی، از سـلفی یل محمد تقیکند. به همین دل می

ر.ک: ( دانـد ترین اسـاتید ندویـه می کنـد و او را از برجسـته مسعود نـدوی بسـیار تجلیـل می

معاصر در دیدار وزیر اوقاف و امـور دینـی عربسـتان  یها یکی از دیوبندی .)١٥ـ٩، صه�ن

عنوان مصلح دینی نام برده و عقاید و رفتار علـ�ی  اب بهعبدالوه از دارالعلوم دیوبند، از ابن

ر.ک: ( ها و خرافات، نزدیک به افکار او دانسـته اسـت ویژه در مبارزه با بدعت دیوبند را، به

برخی مخالفان دیوبندیه نیز معتقدند عقاید دیوبندیه تفاوتی بـا وهابیـت  .)ق١٤٣١قاسمی، 

فاً بـرای در امـان مانـدن از تبلیغـات ضـدوهابی ها به مذهب حنفیت، صر  ندارد و انتساب آن

ها  به اعتقاد برخی دیگـر، هرچنـد دیوبنـدی .)١٢٨، صتا] [بی، مجددی سرهندی :ر.ک(است 

آهسـته از مقاصـد  صورت یک فرقه درآمدند، آهسته در آغاز مخالف وهابیت بودند، وقتی به

  .)١٩٣، ص١٣٦٦، صافیر.ک: ( الله دور و به وهابیت نزدیک شدند ولی شاه

  ها واکنش

ها و شـباهت و  هـا تغییـر رویکـرد دیوبنـدی قاره و وهابی های شـبه مهم اینکه، سلفیۀ مسئل

ها را از  ها و ازجملـه دیوبنـدی اکنون نیز ماتریدی پذیرند و هم نزدیکی آنان با وهابیت را �ی

ــ .)٤١٢ـــ٣٧٢، ص٣، جم١٩٩٦ق/١٤١٦، افغانی ســلفیر.ک: ( داننــد گــذاران می بدعت والمکرم اب
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ها فـی  ها و معارضـی سلفی با نوش� کتاب دعوة الإمام محمد بـن عبـدالوهاب بـین مؤیـدی

ها را در مخالفت سلفیه با وهابیت و وهـابی نشـان دادن  شبه القاره الهندیة ادعای دیوبندی

همچنـین در  .)١٦ــ١٤، صق١٤٢١عبدالجلیل،  بن ر.ک: ابوالمکرم( کند شدت رد می خودشان به

ویژه از گـروه ج�عـت  های اینترنتی آنـان، از دیوبنـدیان، بـه مفتیان وهابی و سایتفتواهای 

تبلیـغ، بــا بــدترین القــاب نـام بــرده و از همکــاری مــردم بــا آنـان شــدیداً نهــی شــده اســت. 

  الرحمن نیز دربارۀ دیوبندیه نوشته است: طالب

حـدیث در  ریـان اهلعقیده بـوده و بـا ج دیوبندیه از نظر عقیده با قبوریون بریلویه هم

ــبه ــه ابن ش ــبت ب ــد. نس ــکاری دارن ــمنی آش ــه و ابن قاره دش ــیم و ابن تیمی عبــدالوهاب و  ق

 ؛ ولــیدهنــد هــا را مــورد طعــن و افــترا قــرار می اسـ�عیل دهلــوی، دشــمنی داشــته و آن شاه

آنکـه از نظـر عقیـده فاصـلۀ زیـادی بـا اهـل  داننـد و حال حال خود را اهل توحید می درعین

  .)١١ـ١٠، صم١٩٩٥ق/١٤١٥الرحمن،  طالب( رندتوحید دا

ــلفی ــا وهابی س ــو ب ــی همس ــد و رد دیــدگاه  هــا کتاب های افراط ــیاری در نق ــای بس ه

ه�ــ عقائـدها، ج�عـة  الدیوبندیـة تعریفعبارتنـداز: هـا  تـرین آن اند. مهم ها نوشته دیوبندی

یـة فـی إبطـال عقائـد الرحمن؛ جهود العلـ�ء الحنف ه�ـ عقائدها تألیف طالب التبلیغ، تعریف

کـه هـر  افغانی سـلفیالقبوریة والماتریدیة و موقفهم من توحید الأس�ء والصفات، از شـمس 

صفحۀ مسلسل دارد. در �ام ایـن آثـار کـه  ١٨٥٠دو کتاب اخیر در سه جلد و هرکدام حدود 

پرسـت  هعنوان قبـوری خراف بر ضد ماتریدیه، ازجمله دیوبندیه است، �ام بزرگان دیوبندیه، به

هـای  اند. شمس، بسـیاری از دیوبندیـه و ج�عـت تبلیـغ را جـزء گروه گذار نقد شده و بدعت

  نویسد: باره می ش�رد و در این قبوری می

منقـول  و ها صاحب علـوم معقـول ظن داشتم؛ زیرا آن من ابتدا نسبت به دیوبندیه حُسن

اند. منتها متوجه شـدم  ا رد کردهآمیز قبوریون ر  ها و رفتارهای شرک بودند و بسیاری از بدعت

ها هسـتند، بـه  پرسـت ها و رفتارهـای قبوریـون و بت که خود آنان نیـز گرفتـار انـواع بـدعت

ــت مشــایخ به تصرـفـ ارواح، بهره ــور، اســتمداد از روحانی ــری از اهــل قب صــورت گســترده  گی

هـا  ه مـن از آنهاسـت کـ هایی از رفتارهای خرافـی قبـوری آن ها که تنها �ونه پردازند. این می

به ایـن نتیجـه رسـیدم رو  ؛ ازاینها به سایر خرافات نیز هست اطلاع نداشتم، نشانۀ اعتقاد آن
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ــین آن ــی ب ــه فرق ــد ق ک ــه در عقای ــا بریلوی ــا ب ــائل...ه ــی مس ــر در برخ ــت، مگ ــوری نیس  ب

  .)٧٧١، ص٢، جم١٩٩٦ق/١٤١٦، افغانی سلفی(

داند و حتـی  د او را نادرست میهمچنین او ضمن �جیدهای فراوان از ندوی، برخی عقای

کنـد. از نظـر او، نـدوی، از  العقیده و دچار تناقض فکری توصیف می او را به زندقه، مضطرب

هـا و در  سو با عقاید قبوریون مبارزه و از سـوی دیگـر خـود نیـز عقایـدی را در تأییـد آن یک

  .)٧٦ـ٧٢، ص١، جر.ک: ه�ن( مخالفت با سلفیه، ابراز کرده است

مراتب  هـا بـه ها میان دیوبندیـه و وهابیـت، تقابـل آن آنکه با وجود برخی شباهتنتیجه 

ترین رقیب خـود  اکنون دیوبندیه را جدی شود. وهابیت هم بیشتر از چیزی است که تصور می

کند. شاهد روشن آن آثار جدید نویسندگان وهابی در تعریـف  سنت تلقی می در جامعۀ اهل

سـنت،  هـای کنـونی اهل ه آن است. در این آثار بیشتر جریانهای منتسب ب وهابیت و جریان

اند،  نوعی بـه وهابیـت منتسـب شـده های گونـاگون آن، بـه المسلمین بـا شـاخه ازجمله اخوان

که هیچ نامی از دیوبندیه به میان نیامده است. شاید به این دلیل که وهابیت نگـران  درحالی

تر آن، مقبولیت  معتدل و جامعیت بهتر و معقولاست تفکر دیوبندی، به دلیل رویکرد نسبتاً 

  سنت بیابد، جلو پیشرفت مکتب وهابیت را بگیرد و حتی جانشین آن شود. بیشتری نزد اهل

  يریگ جهینت

جزیره عربسـتان دو جریـان فکـری و اعتقـادی مهـم  قاره هند و وهابیـت شـبه دیوبندیه شبه

هـا بـه شـ�ر  ن نقطـه اشـتراک آنتـری حـدیث مهم سنت است که گرایش به سلف و اهل اهل

آید. با این تفاوت اساسی که تعریف وهابیت از مراجعه به سـلف بسـیار افراطـی اسـت،  می

کــه ســلفیت موردپــذیرش دیوبندیــه از اعتــدال نســبی برخــوردار اســت. ضــمن آنکــه  درحالی

هـا و گرایی نیز توجه زیادی دارد. به همین جهت بسـیاری از رفتار  دیوبندیه به تصوف و عقل

انـد.  ها موردنقد وهابیت قرار گرفته و حتـی وهابیـت بـه تکفیـر دیوبندیـه پرداخته عقاید آن

هـا در  هـای اسـلامی و جمـود آن چنانکه دیوبندیه نیـز تفسـیر افراطـی وهابیـت از آموزه هم

هـا نسـبت بـه  ظاهر آیـات و روایـات را مـردود دانسـته و از رفتـار ظالمانـه وهابی �سک بـه

اند. اختلافات این دو جریان تا آنجا شدت یافته است که حتی وهابیـت  ی جستهمسل�نان تبر 

ــدی ــای برخــی دیوبن ــونی ادع ــت  در شرایــط کن ــا وهابی ــادین ب ها را در نداشــ� اخــتلاف بنی
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اکنون بیشـتر از  ها و مقالات زیادی نیز هم پذیرد. چنانکه کتاب فریبکارانه خوانده و آن را �ی

های متعـددی بـر ضـد دیوبندیـه  ندیه نگاشته شده است و سـایتسوی وهابیت بر ضد دیوب

و بـر  ادشـدهیگـذاران  هـا از دیوبندیـه بـه قبوریـون و بدعت کنـد و در بیشـتر آن فعالیت می

  .اند ها پرداخته همین اساس به تکفیر آن

  نوشت پی

 »یبـید یبکا«به نام  یروستا از بت ینگفت که نام ا توان یم »یوبندد« یگذار  در وجه نام]. ١[

و  یـود« یـاو  »یـ�د« یـا ،»ینوپـ«شده است، سپس بـه  یدهنام» بن یبید«گرفته شده و 

 ی،) درآمده است (قاسـمDEOBAND( »یوبندد«صورت  به یتو درنها یافته ییرتغ» بن

  ).٤٣، ص١٣٨٤ یلانی،؛ گ٣٠، ص١٣٨٢

الثقافـة  ی،الحعبد ی،حسنر.ک:  هند قاره دربارۀ شناخت بیشتر با جایگاه حدیث در شبه]. ٢[

  .تا] ا]، [بین جا]، [بی [بی، الإسلامية في الهند

و  »الکوکــب الــدری«آثـار حــدیثی محــدثان دیوبندیــه عبارتنـداز: مجموعــهٔ چهارجلــدی ]. ٣[

أوجز المسالک إلی موطـأ «نوشتهٔ رشیداحمد گنگوهی؛ »لامع الدراری«مجموعهٔ ده جزئی 

بـذل المجهـود فـی حـل «جلدی  عۀ بیسـتنوشتۀ زکریا مهاجر مدنی؛ مجمو » الإمام مالک

فتح الملهـم و تکملـة فـتح «جلدی  از خلیل احمد سهارنپوری؛ مجموعۀ ده» داود ابی سنن

اثر شبیر احمد عث�نی و محمدتقی عث�نی، مجموعـۀ فقهـی » الملهم شرح صحیح مسلم

 علـی تهـانوی بـا که ظفر احمد عث�نی به دسـتور اشرف» إعلاء السنن«جلدی  ویک بیست

از » فـیض البـاری«؛ »لامع الدراری، حاشیۀ صحیح بخـاری«بر آیات و روایات نوشت؛  تکیه

» انـوار البـاری«و » امـداد البـاری«، »فضـل البـاری«، »ایضاح البخاری«انورشاه کشمیری؛ 

داود؛  های سـنن أبـی شرح» أنوار المحمود«و » التعلیق المحمود«های صحیح بخاری؛  شرح

التعلیــق «هــای ســنن ترمــذی؛  شرح» الکوکــب الــدری«یری و از کشــم» معــارف الســنن«

  .های مشکوة المصابیح ، شرح»الصبیح و مرآة الأمالیح

حدود هشتاد لقب و عنـوان  »الشهاب الثاقب فی الرد علی المستشرق الکاذب«کتاب در ]. ٤[

 .برای وهابیت ذکر شده استزشت و ناپسند 
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  فهرست منابع

شـیخ محمـد بـن عبـدالوهاب عقیدتـه السـلفیة و دعوتـه الحجـر،  بن آل أبوطامی، أحمد .١

 .ق١٣٩٣نا]،  جا]، [بی دوم، [بی ، چاپالإصلاحیة و ثناء العل�ء علیه

معارضـيها  دعوة الإمام محمد بن عبـد الوهـاب بـ� مؤيـديها وأبوالمکرم بن عبدالجلیل،   .٢

  ق.١٤٢١دوم، ریاض: دارالسلام للنشر و التوزیع،  ، چاپفي شبه القارة الهندية

، بیروت: صیدا، المکتبـة العصرـیة، زع�ء الإصلاح فی العصر الحدیث، ابراهیمأحمد  ،امین .٣

  ق.١٤٢٨م/ ٢٠٠٧

الفکر الإسلامی� مُقَلِّدو الأ�ة لا یترکـون الحـدیث النبـوی إلـی أقـوال �تهانوی، اشرفعلی،  .٤

  ق. ١٤٢٨، ربیع االثانی ٣١، سال ٤ش�رۀ الکترنیکی الداعی،  ۀ، مجل��٢�٢الأ�ة �

، ریـاض: دارالصـمیعی، القـول البلیـغ فـی التحـذیر مـن ج�عـة التبلیـغتویجری، حمـود،  .٥

  م.١٩٩٧ق/١٤١٨

دهم، بیروت: مؤسسة الرسـالة،  ، چاپإذا هبت ریح الإی�ن، ابوالحسن علی، ندوی حسنی .٦

  م.١٩٨٥ق/١٤٠٦

المجمـع  ،نـو، هنـد: لکهالإعـتراف الإمام الذي � يوف حقه من الإنصـاف و، ــــــــــــــــــ .٧

  م.١٩٨٩ق/١٤٠٩ی العلمی ندوةالعل�ء، الإسلام

کننـده: سـید عبدالماجـد الغـوری،  ، تهیهمن أعلام المسـلمین و مشـاهیرهم، ــــــــــــــــــ .٨

  م.٢٠٠٢ق/١٤٢٣کثیر،  بیروت: دار ابن

  م.٢٠٠٤ ،حافظی بکُدپو دیوبند، هند: دیوبند ،بریلویت ۀمطالعخالد محمود،  .٩

، ٥ ٤شـ�رۀ وپنجم،  الـداعی، سـال سـی� �ابناء الجامعة�عا� و دیگران، خلیل امینی، نور  .١٠

  ق.١٤٣٢الاول  الثانی و ج�دی ربیع

  م.٢٠٠١پاکستان: دار الاشاعة،   ، کراچیکفایت المفتیالله،  دهلوی، محمد کفایت .١١

الـدین احمـد،  ، حواشـی معراجتردیـد الوهابیـة ربعـة فيصول الأالأ سرهندی، محمدحسن،  .١٢

  تا]. مکتبة اشیق، [بی استانبول:

دوم،  ، چاپالماتریدیة و موقفهم من توحید الأس�ء و الصفاتالدین،  ، شمسافغانی سلفی .١٣

  م.١٩٩٨ق/١٤١٩عربستان: طائف، مکتبة الصدیق، 



 

 

لاق
ت

 ی
لف

س
ت

ی
 

نف
ح

و 
ت

ی
 

جر
ر 

د
ن

یا
د 

ه
دی

بن
یو

  

111  

، ریـاض: دارالصـمیعی، جهود عل�ء الحنفیـة فـی إبطـال عقائـد القبوریـة، ــــــــــــــــــ .١٤

  م.١٩٩٦ق/١٤١٦

المهند علی المفنـد� بـه اضـافه عقائـد اهـل السـنة و الج�عـة از  حمد،سهارنپوری، خلیل ا .١٥

  م.١٩٨٤ق/١٤٠٤، پاکستان، لاهور: المطبعة العربیة، سید عبدالشکور ترمذی

، ترجمـۀ عبـدالرحمن سنت و ج�عت در رد وهابیت و بـدعت عقاید اهل، ــــــــــــــــــ .١٦

  .١٣٨٦نا]،  جا]، [بی سربازی، [بی

جـا]، دارالفکـر،  ، [بیالمعـارف الإسـلامیة دائرةابـراهیم زکـی خورشـید، شنتناوی، احمـد و  .١٧

  تا]. [بی

  .١٣٦٦، تهران: کلمه، سفرنامۀ پاکستان �نگرشی به تاریخ و فرهنگ�صافی، قاسم،  .١٨

، پاکسـتان: درالکتـاب و السـنة، ها� عقائـدها الدیوبندیة تعریفالرحمن، ابواسامه،  طالب .١٩

  م.١٩٩٥ق/١٤١٥

جنــبش اســلامی پاکســتان بررســی عوامــل ناکــامی در ایجــاد نظــام عــارفی، محمــداکرم،  .٢٠

  .١٣٨٢، قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، اسلامی

المدارس الدینیة الباکستانیة مـن الجامعـة الحقانیـة إلـی المسـجد عبدالباقی، مصباح الله،  .٢١

  تا]. ، قاهره: مکتبة مدبولی، [بیالأحمر

ــدوی، محســن،  .٢٢ ــی ن ــن ابیعث�ن ــدّثونک ع ــدو  یح ــن الن ــق: دار ابنیالحس ــر،  ، دمش کثی

  م.٢٠٠٠ق/١٤٢١ 

، ترجمـۀ نقـی لطفـی و محمـدجعفر یـاحقی، تاریخ تفکـر اسـلامی در هنـدعزیز احمد،  .٢٣

  .١٣٦٦تهران: کیهان علمی و فرهنگی، 

، بیـروت: دار فی القرن الرابـع عشرـ الهجـری الهندأعلام المحدثین فی غوری، عبدالماجد،  .٢٤

  م.٢٠٠٠ق/١٤٢١کثیر،  ابن

، فتاوی دیوبند پاکستان المعروف به فتـاوی فریدیـهروبوی، مفتی محمد، فرید مجددی ز  .٢٥

  م.٢٠٠٩ق/١٤٣٠پنجم، پاکستان: دارالعلوم صدیقیه زروبی،  چاپ

الـداعی، سـال  ��الجامعة تعقـد حفلـة للترحیـب بالضـیف الکـریم�علی،  قاسمی، شوکت .٢٦

  ق.١٤٣١، ٨ش�رۀ وچهارم،  سی

های دینـی و عرفــانی  ر پرتـو پیوسـتگیگـزارش سـفر افغانسـتان دقاسـمی، محمـدطیب،  .٢٧
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ــد ــوم دیوبن ــغ و دارالعل ــان تی ــار جه ــی بردب ــذیر احمــد ســلامی، تصــحیح: عل ، ترجمــۀ ن

اقلیم  مؤسســۀ فرهنگــی هفــت«، بــه همــت بیــت تیغ، قــم: اهل حســین جهــان غلام

  .١٣٨٢زاهدان،  -»شرق

دار جلـدی)، دمشـق:  (هفده اوجـز المسـالک الـی موطـأ مالـککاندهلوی، محمد زکریـا،  .٢٨

  م.٢٠٠٣ق/١٤٢٤القلم، 

  ا].ت ا]، [بین جا]، [بی ، [بیفیض الباریکشمیری، محمد انورشاه،  .٢٩

  تا]. پاکستان: دار الاشاعت، [بی  ، کراچیفتاوی رشیدیهگنگوهی، رشید احمد،  .٣٠

جلدی)، تعلیقـة مولانــا  وپنج (بیسـت فتـاوی محمودیـهگنگـوهی، مفتـی محمـود حسـن،  .٣١

  تا]. دار الافتاء جامعة فاروقیه، [بی پاکستان:  خان، کراچی الله سلیم

، سـیری در زنـدگی حضرـت امـام مولانـا محمدقاسـم نـانوتویگیلانی، سید ناظر احسـن،  .٣٢

  .١٣٨٤الدین شهنوازی، زاهدان: صدیقی، بهار  ترجمه و اقتباس: صلاح

الدکتور عائض بـن عبداللـه بـن عـائض القرنـی �مبارکفوری قاسمی، محمد عارف جمیل،  .٣٣

  تا]. [بی، ٤ش�رۀ وپنجم،  ، الداعی، سال سی�یزور الجامعة

، عربسـتان، دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب و أثرها فی العا� الإسلامیمحمد سل�ن،  .٣٤

  ق.١٤٢٢وزارة الشئون الإسلامیة و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد، 

الشــیخ احمدرضــا خــان البریلــوی و شــئ مــن حیاتــه و افکــاره و محمــد مســعود احمــد،  .٣٥

  م.١٩٩١ق/١٤١١رضا بالجامعة النظامیة الرضویة،  ة، لاهور پاکستان: مؤسسخدماته

دوم، لاهـور  ، چـاپالشهاب الثاقب فی الرد علی المستشرق الکـاذبمدنی، حسین احمد،  .٣٦

  م.٢٠٠٤ دار الکتاب،  :پاکستان

، ترجمـة عبـدالعلیام محمد بن عبدالوهاب� مصلح مظلوم و مفتری علیـهندوی، مسعود،  .٣٧

ــدالعظیم ب ــاد، عب ــدعوة والإرش ســتری، عربســتان: وزارة الشــئون الإســلامیة والأوقــاف وال

  ق.١٤٢٠

، بیـروت: مؤسسـة الجامعیـة للدراسـات و النشرـ و تاريخ الإسلام في الهند�ر، عبدالمنعم،  .۳۸

 م.١٩٨١ق/١٤٠١التوزیع، 


